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Abstract 
 

The different applications of the words of the Qurʾān sometimes provide different meanings. This 
applications sometimes do not change the general meaning of the Quranic verses; But they make it 
difficult to understand the subtleties of the Qurʾān's meanings and reveal weak points in 
understanding the meaning. One of the roots of words whose different meanings have sometimes 
created far-fetched translations and interpretations is root <ʿJB> (usually means amazing), which 
can be seen in several verses of the Qurʾān. Most Arabic and Persian commentators and translators 
have interpreted it as “surprise”. A small number of commentators have also tried to interpret some 
of the usages of this root as “pleasant” and the like by distinguishing between different passages. 
This latter understanding is usually seen among the translators of the Qurʾān in European 
languages. The lack of a clear rule to distinguish the meaning of this root in its various applications 
has caused confusion. The present study is devoted to the analysis of the meaning of words derived 
from this root, and it is based on a descriptive-analytical method to examine this article lexically 
and morphologically, and by reviewing the commentators' opinions about the verses containing this 
article, its correct meaning in each explains its application. The achievement of this study is to 
evaluate this rule: the root <ʿjb> in all of it's application as an abstracted triple verb (al-Thulāthī al-
Mujarrad) only means “surprise”; but in the case of Mazīd verbs, it is possible to have both 
meanings: pleasant and unpleasant, which of course, according to the context of the verse, the 
correct meaning is extracted. 
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   چکیده

تغییری در معنای کلی آیات  نیز    گاه .  دهندمیه  ئلفی اراتگاه معنای مخ   قرآنوجوه مختلف معنایی واژگان  
را آشکار  در فهم معنا  کنند و نقاط ضعفی  را دشوار می  قرآنامّا فهم ظرایف معانی    ؛کنندایجاد نمی  قرآن

از ذهن ایجاد کرده، مادگاه  کنند. یکی از موادی که وجوه معنایی متفاوت آن  می   ۀ ترجمه و تفسیری دور 
تر مفسران و مترجمان عربی و فارسی آن را  . بیششوددیده می  قرآناز  متعددی  « است که در آیات  بجع »

با  اند  اند. شمار اندکی از مفسران نیز کوشیدهمعنا کرده  های آنرادفتبه »شگفتی« و مکاربردهای قرآنی  در  
نند آن معنا  این ماده را به مفهوم »خوشایندی« و ما برخی از موارد کاربرد  مختلف،  میان کاربردهای  تفکیک  

مترجمان   میان  در  معمولًا  اخیر  درک  این  زبان  قرآنکنند.  بیشبه  اروپایی  میهای  دیده  ود  نب  شود.تر 
برای  قاعده مشخص  هیئتتمییز  ای  در  ماده  این  آرامعنای  تشتت  موجب  آن  گوناگون  است های  شده  .  ء 

مادمطالعۀ   مشتقات  معنای  واکاوی  به  دارد    ب جع  ۀحاضر  آن  بنا  و  اختصاص  در  که  روشی  ست  با 
این  آیات حاوی  دربارۀ  مفسران  کنیم و با مرور آراء  بررسی لغوی و صرفی  این ماده را  تحلیلی،  ـ   توصیفی

صحیح    ماده  موضع  آن  معنای  هر  در  این  تبیین  کاربردش  را  بنا ست سنجش  مطالعه  این  دستاورد  کنیم. 
در باب إفعال از ثلاثی   ؛ امابه معنای شگفتی استدر تمام ابواب ثلاثی مجرد تنها  ب جع ۀماد قاعده باشد: 

است محتمل  ناخوشایندی  و  خوشایندی  معنای  هردو  به  به  مزید  معنای    طبعکه  آیه،  سیاق  به  توجه  با 
 شود. صحیح استخراج می

 . قرآناعجاب، تعجب، مفردات  ها:کلیدواژه
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 درآمد
صورت گرفته  با معانی متفاوتی    قرآنآیات  در  های گوناگون  در هیئت ب  ج ع   ۀکاربست ماد

مترجمان  است.   و  کنون    قرآنمفسران  نیافته   ای مشخص قاعده تا  کاربردها  این  آن برای  ها  اند. 
به    ءگیر آرامعنای مشتقات این ماده در آیات را به صورت عمومی و البته با اختلاف چشم اغلبْ  

هم »شگفتی«   آن  خانواده و  کردههای  معنای    ،معنا  نیز  آیات  برخی  از  مواضعی  اندک  در  و 
 اند.»خوشایندی« را برگزیده 

غریب  ب  جمادۀ ع در کاربردهای قرآنی  تی« و »خوشایندی«  تصور ارادۀ هردو معنای »شگف 
، استعمال لفظ واحد در معانی  اندنیز تصریح کرده   برخی از اصولیان که  چنان نماید؛ زیرا هم می 

إیضاح  ؛ حسینی قمّی،  53،  کفایة الاصولآخوند خراسانی،  )  امتناع عقلی است دارای  متعدد  
خویی،  )  حجیت هستنددارای  ظواهر آیات مستقلًا  ،  دیگر   (. از طرفی 240-226/  1،  هالکفای
  ( و حتّی توجه به معانی باطنی نیز، هرگز به معنای عدم اعتبار ظواهر نیست 365-351،  البیان

 (.280-279 /2،  التفسیر و المفسرونذهبی، )
ظاهری   صحیح  معنای  تبیین  ع بنابراین  واحد  ب  جمادۀ  که  معنایی  است؛  ضروری  امری 

یکی از دو معنا  به یک ریشه منتسب شود، متفاوت   ی که دو معنایدر موارد یگر، . به بیان داست 
دست نادرست   یا  نیست.  است  گوینده  جدی  مراد  دید،  چنان کم  خواهیم  معنای  خ  که  دو  لط 

ها حاوی معنایی باشند که با  برخی از تفاسیر و ترجمه است  شگفتی و خوشایندی سبب شده  
 .عقل ناسازگار است 

 طرح مسئله 
پژوهشی  همهااینب کنون  تا  مادۀ  دربارۀ  ،  معنایی  مختلف    بجع کاربست  مشتقات  در 

همین امر، باعث ایجاد تشتت   و  ،تبیین نشدهکاربردهای آن  قاعدۀ خاصی برای    ، صورت نگرفته
ای از موارد، معنایی را  و در پاره شده،  محققان و بروز اختلاف در معنای واژگان حامل آن  آراء  
 مخالف سیاق یا مخالف عقل است.  داده که ارائه  

با هم ممکن است گفته شود معانی شگفتی و خوش  که  به گونه   اند؛مرتبط    دیگرآیندی  ای 
ذا ک    ه  ب  عج  گوید: »ا  رازی می که ابوالفتوح  دارد؛ چنان ت از چیزی انسان را به شگفتی وامی ر  س  م  
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ا  ا   وق ؛  (207/  9،  الجنانروض ابوالفتوح،  )  «رّهس  ذا  می یعنی  به  تی  را  فردی  چیز  فلان  گویند 
زیرا اساس    ؛این استدلال صحیح نیست حال،  حال کرد. باایناعجاب افکند یعنی او را خوش 

می چنان   ، شگفتی  مشخص  لغوی  بررسی  در  می که  استوار  علت  ندانستن  بر  و  شود،  شود 
 نادرست است.ـ  ـ که دلیلی معلوم دارد ــ بنابراین، انطباق معنای شگفتی بر معنای خوشایندی 

 شوند که عبارت اند از:هایی مطرح می با توجه به آنچه گذشت، پرسش 
ع 1 ثلاثی  مادۀ  آیا  آیات  ج(  در  مزید خود  و  مجرد  هیئت  در  یک  ،  قرآنب  دارای 

 ای دارد؟ معنای ویژه  یست یا در هر هیئت معنا
ع2 مادۀ  معنای  تبیین  در  آیا  خوشایندیج (  و  شگفتی  معنای  دو  انطباق  بر    ب، 

 پذیر است؟ دیگر، امکان یک 
 ب چیست؟ ج( کاربرد سیاق در تعیین معنای مشتقات مادۀ ع3

 . کلیات 1
آراء لغویان دربارۀ مادۀ موردبحث را  های یادشده، نخست  در کوشش برای پاسخ به پرسش 

تحلیلی بررسی، و سپس همۀ آیات حاوی مشتقات این ماده را در    ـ با استفاده از روش توصیفی 
گاه  بندی خواهیم کرد. آن ها، و باب إفعال از ثلاثی مزید طبقه بخش ثلاثی مجرد و صفت دو  

نمود.   خواهیم  تبیین  لغویان  و  مترجمان  مفسران،  آراء  به  توجه  با  را  آیه  هر  آراء  ذکر  معنای 
نه  قرآنمترجمان   بل هاآن آراء  اعتبار  برای  به  لزوماً  ،  می  دادن تشتت نشان برای  صرفاً  که  ،  ان  آراء 

اقوال    لغویان  بررسی  فارسی  مترجمان  کهن   است.  مفسران  مطالعۀ    قرآنو  ضرورت  فهم  به 
های به زبان   قرآنمترجمان  اقوال  .  صورت گرفته است   تر به زمان نزولایشان در فضایی نزدیک 

ستایش به قواعد نحوی متن  ویژه و قابل توجه و تبعیتی  رو شایان تأمل است که  اروپایی هم ازآن 
دارند عربی   باستان  زبان  از  استفاده  و  عبد )  مبدأ  به:  بنگرید  باره،  این  های  »کژتابی الولی،  در 
 (.378، به زبان انگلیسی«  قرآن ۀترجم
 ب در لغت ج( ع1ـ1

خاطر جهل انسان نسبت  که به حالتی    است؛ یعنی ب در لغت به معنای »شگفتی«  ج مادۀ ع 
امری غیرمعمول در    یا در اثر دیدن    ، (547  ، الفاظ القرآن  مفرداتراغب اصفهانی،  )  به چیزی

چیز العربمنظور،    ابن)  آن  می   ( 581-580/  1،  لسان  عدهدرخ  مشتقات  از  مصدر  ب،  ج. 
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جْب«   به »ع  غرور  معنای  به  باشداست؛  ناپسند  یا  پسندیده  که  چیزی  ؛  582همان،  )  واسطۀ 
ب« وچنین، باید از  . هم (243/  4،  همقاییس اللغفارس،  ابن ج  که هیئت    یاد کرد   »عجیب«  »ع 

  بیدی، ؛ ز  580/  1،  لسان العرب  منظور،ابن )  جائب« است جمع آن به ترتیب، »أعجاب« و »ع  
جاب« است ، »ع  (. صفت مشتق از این ریشه نیز319/  3،  تاج العروس اند . گفته جیب« و »ع 

به »عجیب«  میان    تفاوت که   نسبت  جاب«  از حد »ع  بیش  دو در شگفتی  بن  خلیل  )  است آن 
 (. 244-243/ 4، همقاییس اللغفارس،  ابن ؛ 235/ 1،  العین، احمد

قّات  از این ریشه  در زبان عربی   شت  د   م  لاثی  مجر  «دو فعل ث  ب  ج 
« و »ع  ب  ج  سه مصدر  و    »ع 

»تعج   یکی  است:  رسیده  سماع  به  و  داشته  کاربرد  »تفعّل«،  مزید  باب  مصدر  دیگری  ب« 
»استفعال« باب  مصدر  »إفعال«  ،»استعجاب«  باب  مصدر  »إعجاب«  دیگری  ازآن و  که  جا. 

است  اثرپذیری  و  مطاوعه  تفعّل  باب  اصلی  العِز    تفتازانی،)  معنای  یف  تصر (  85،  ی شرح 
سایر معانی باب تفعّل  شدن یا پذیرش اثر شگفتی خواهد بود؛  زده شگفت »تعجّب« به معنای  

اجتناب، شکایت،  انتساب،  اسم،  از  فعل  ساخت  تکلّف،  قبیل  انجام   از  و  طلب  صیرورت، 
از منظر سماع نیز مصدر  .  ( با معنای شگفتی سازگاری ندارندجا همان بنگرید به:  )   کار   ۀ ذرذره 

 کار نرفته است.»تعجّب« در آن معانی به 
را  تعجّب  معنای  همان  نیز  استعجاب  بیش   واژۀ  شدّتی  می با  احمد)  رساندتر  بن  ،  خلیل 

حاح ؛ جوهری،  235/  1،  العین  کردن فعل  متعدّی نیز  (. معنای اصلی باب إفعال  177/  1،  الص 
است  العِز    تفتازانی،)  لازم  یف  تصر براین (83،  یشرح  ا  پایه،  .  معانی  از  یعنی  یکی  عجاب 

ب در باب إفعال باید مفهوم تعدّی و اخذ  جدر مشتقات مادۀ ع . پس  کردن زده  کسی را شگفت 
 حاظ کرد. مفعول را در معنا ل  

معنای اصفهانی  ا    راغب  خوش دیگر  را  و  عجاب  گفته  ،دانسته  پسندیدن آمدن  :  است   و 
  قرآنوی برای این معنا آیاتی از    .(547،  مفردات  راغب اصفهانی،)  «نی أعجبنی کذا، أی راق  »

مثال   »و  همان )   زندمی را  «جا(:  ه  ول  ق  ک   ب  عج  ی  ن  م  النّاس   ن   »و  204بقره/  )  م  ت  (،  ک  بْ عج  لا 
»إ85توبه/  )  هم« موال  أ أعْ (،  ثْ ذ  ک  م  تْک  ب  م« ج  ک  ت  فّار  25توبه/  )  ر  الک  ب   »أعْج  و  بات    (  حدید/  )  ه« ن 

عجابمعناهمین  ، به  نیزاز لغویان  دیگر  (. برخی  20 و وجود    ، اشاره نموده  ی پسندیدن برای ا 
فۀ   اند: را شرط آن دانسته در معنای عبارت نیکی مؤل 
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بٌ، و  ص  ق  و   ج  نی هذا الشیء  أعْ ةٌ ع  ب  بْت  ق  ، و  ج  عج  بٌ  به، و  د ا  عج  ناً    :شیءٌ م  س  إذا کان ح 
اللغفارس،  ابن )  دّاً« ج   العربمنظور،  ابن ؛  244/  4،  ه مقاییس  ؛  581/  1،  لسان 

حاحجوهری، نیز، بنگرید به:  سنه« 177 /1،  الص  نی هذا الشیء لح  ب   (.»أعج 
می برافزون منظور  ابن »و  گویداین  ه« :  ر  س   : الأمر  ه   ب  ا)  أعج  وی    (.581/  1،  لعربلسان 

قول  هم از  انصاری  چنین  کرده    ق(215درگذشتۀ  )  النوادرصاحب  ابوزید  که:  نقل  است 
و فلانٌ  نی  ب  ج  ع  نی »ت  ت  ف  انی«  ، ت  ب  ص  ت  معانی  580/  1همان،  )  أی  از  ج  (. 

»ع  واژۀ  مردی    نیزرا    ب« 
ه  القعود     : ترسی ندارد از آن  و  پسندد  می اند که نشست و برخاست با زنان را  دانسته  ب  عْج  »الذی ی 

 . (319-318/ 3، تاج العروس زبیدی،)  مع النّساء«
ج   ع  واژۀ  که  آنجا  و  از  ع  های  خانواده هم ب  جب،  ع  مانند  آن آن  مانند  و  زبان جیب  در  ها 
لغویان آراء به  نیز ، نگاهی  عربی زبان  بر  افزون توجه دارد، شایسته است  فارسی نیز کاربردی قابل 

باشیمدازبان  ارسی ف ع  شته  واژۀ  ذیل  دهخدا  از  .  نقل  به  الاا و    آنندراججیب  هرد برا منتهی  و  ، 
  نیز اشاره کرده است   ناشناختگی و به معانی دیگری چون  معنای شگفتی و خوشایندی را ذکر،  

»ع  15763/  10،  نامهلغت دهخدا،  ) واژۀ  ذیل  وی،  این  نیز  جباء«  (.  که  اضداد  واژه  آورده  از 
لغویان  (.  15757/  10همان،  )   سن ایجاد شود یا زشتی در اثر ح  واند  تمی شگفتی  است؛ زیرا  

 (. 321 / 3، تاج العروس زبیدی،) اندکرده بیان جباء« عرب نیز همین معنا را برای واژۀ »ع  

آن  به  توجه  لغویان  با  ع داده ارائه  چه  مادۀ  است  محتمل  و  ج اند،  مجرد  ثلاثی  ابواب  در  ب 
شگفتی، و در باب  معنای  زبان عربی    عال از ابواب ثلاثی مزید  تفعّل و استف   ها و نیز بابصفت 

در  های کاربرد مشتقات ریشه  این فرضیه را باید با مرور نمونه دهد.  بإفعال معنای خوشایندی  
 کنیم. بررسی  قرآن  مختلف آیات

 به معنای شگفتی کافران  در  ج  م   لاثی  ث  باب در ماده کاربست ( 2ـ1
هه  شب  ثلاثی مجرد و به شکل اسم، مصدر یا صفت م    یات در قالب  ب در برخی از آجمادۀ ع 

رفتهبه  کاربردها  همواره  است،    کار  این  تعجب  در  آیات  این  از  برخی  در  دارد.  معنای شگفتی 
زنده    بار دیگر که پس از مرگ  ؛ مثلًا از ایننداه که از اموری در شگفت بودشده است کافران بیان  

 انگیز است:کریم شگفت   آنقر نگاه ای که خود از ؛ شگفتی شوند
ا  ذ  إ 

مْ أ  ه  وْل  بٌ ق  ج  ع  بْ ف  عْج  نْ ت  إ  ف  ک  و 
ا ل  ن  إ 

ابًا أ  ر  ا ت  د   ین  لْقٍ ج   . دٍ ی خ 
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ا ی : آگویند[]می  ه کست ا [  افران ک]  هاو اگر عجب داری، عجب از سخن آن  ترجمه:
 .(5  /رعد) ؟م بود یدی خواهی نش جدیراستی در آفر م، به ی وقتی خاک شد

شان ارسال  هدایت برای  ها  در شگفت بودند از این که پیامبری از جنس خود آن ها  نیز، آن 
 کریم گفته شده است: قرآندر باره نیز  در این باشد.   شده

وْح  ک  أ   نْ أ  بًا أ  ج  اس  ع  لن  مْ یْ ان  ل  نْه  لٍ م  ج  ی ر  ل  ا إ 
 .2 /یونس) ن 

 ؟ میردکز خودشان وحی ه به مردی اکآور است  ا برای مردم شگفت ی آترجمه: 
 : آیۀاز همین قبیل است 

ال  الْ  ق  مْ ف  نْه  رٌ م  نْذ  مْ م  ه  اء  نْ ج  وا أ  ب  ج 
لْ ع  ا ش  ک  ب  ذ  ون  ه  ر  ج  یْ اف 

 .(2 /ق) بٌ یءٌ ع 
اکبل ترجمه:   از  هشداردهندهک  نیه  برا ه  خودشان  از  شگفت  ی ای  در  آمد،  شان 
 . ب استیزی عجین چ یافران گفتند اکشدند و 

و حکایت از تعجب کافران در حیات پس  است  نیز معطوف به همین آیه  (  3ق/  )  ز آن آیۀ پس ا
 آیات زیر نیز همه از همین قبیل اند:  اشاره شد.به آن تر از مرگ دارد که پیش

ال  الْ  ق  مْ و  نْه  رٌ م  نْذ  مْ م  ه  اء  نْ ج  وا أ  ب  ج 
ع  رٌ ک  و  اح  ا س  ذ  ون  ه  ر  ابٌ ک  اف   .(4  /ص)  ذ 

افران  کشان آمده درشگفتند، و  یای از خودشان برا ه هشداردهنده ک  ن یو از ا  ترجمه:
 . است گودروغ ن، ساحری یند: ایگومی

اء   نْ ج  مْ أ  بْت  ج 
ع  و  ب  کْ مْ ذ  ک  أ  نْ ر  نْ ک  رٌ م  لٍ م  ج  ی ر  ل   (. 69،  63  /عرافا) مْ ک  مْ ع 

رای  از جانب پروردگارتان ب  ذکری ه بر مردی از خودتان، کد یردکا تعجب ی آ ترجمه:
 باشد؟  شما آمده

این    قرآندر    . بود  شان خدایان متعددبه جای  سومین شگفتی کافران جایگزینی خدای واحد  
 : شودشگفتی چنین روایت می 

ابٌ  ج  یءٌ ع  ش  ا ل  ذ  ن  ه  دًا إ  اح  هًا و  ل   إ 
ة  ه  ل  الْْ ل  ع  ج   (.5ص/ ) أ 

موضوع  ن  یااً که  واقع؟  است   ان ]متعدّد[ را خدای واحدی قرار دادهیا خدا ی آترجمه:  
 . است یبیعج بسیار

جاب« صفتی است مانند صفت مشبهۀ  ذکر شد  تر نیز در بخش بررسی لغوی  پیش که »ع 
گفته شده  و    ،ها نکوهیدهتعجب فراوان آن   قرآندر  رو  تر. ازاین»عجیب«، با شدت تعجب بیش 
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 :است 
د   ا الْح  ذ  نْ ه  م 

ف  ون  ی أ  ب  عْج   .(59 /نجم) ث  ت 
 ید؟ نکن سخن تعجب مییاا از ی آ ترجمه:

 به معنای تعجب دیگران  در  ج  م   لاثی  ث  باب در ماده کاربست ( 3ـ1
های دیگر کاربرد همین ماده در باب ثلاثی مجرد را در اشاره به تعجب  افرادی غیر از  نمونه 

  سان که مطمئن شویم کاربردهای ثلاثی مجرد ماده لزوماً معنایی منفی توان دید؛ آن کفار نیز می 
ص( از تعجب  )   تابانند. یک نمونه از همین قبیل در آیات یادشده تعجبی پیامبر اکرمرا بازنمی 

را به  خدا  و آیات  کنند  می آوردن تعجب    به جای ایمان اینان  چرا    که کافران است؛ تعجب از این
  گیرند.می استهزاء 

دیگر   جاهای  نبوی  هم    قرآندر  است:  تعجب  شده  و  گزارش  بْت   ج 
ع  لْ  ون  ی  »ب  ر    «سْخ 

« نیز  ج  »ع  این آیه با قرائت  .  نندکشخند می ی داری و ر ه عجب می کبل یعنی  ؛  (12صافات/  ) بت 
شده   القرآنیالاحمدمختار،  )  است گزارش  البته ( 231/  5،  هقراءات  این  معنای    .  در  تفاوتی 

نمی شگفتی   مقوله کند  ایجاد  صرفاً  آن  تفاوت  تعجب و  فاعل  هویت  در  کلامی  یا  )  ای  خدا 
 است که اکنون موضوع بحث نیست. پیامبر( 

آیه  آسان در  هدف  با  نیز  دیگر  خدا،  ای  برای  معجزات  با  حکایت  انگاری  کهف  اصحاب 
 :شودبازنموده می انگیز استفهامی انکاری، غیرشگفت 

اب  الْ  صْح  ن  أ  بْت  أ  س 
مْ ح  ق  ک  أ  الر  نْ آک  م  یهْف  و  وا م  بًای  ان  ج  ا ع  ن   (.9کهف/ ) ات 
 ؟ ز ما بودندیانگهای شگفت م از نشانه یهف و رق ک ردی اصحاب ک ا گمان ی آمه: ترج

از امور  شود  ع( یاد می )   که ضمن داستان موسی شدن ماهی بریان و حرکت او در آب نیز  زنده 
 :انگیز دیگری است که به آن اشاره شده است شگفت 

ب  
ذ  س  خ  ات  ه  ف  یو  بًا ی ل  ج  حْر  ع   .الْب 

 . (63 /کهف)  ش گرفت یا پی بی راه خود را در در یه طور عجو ]ماهی بریان[ ب 
طبع  نمایاند به ع( نیز که ولادت فرزند در دوران پیری را »عجیب« می )  سخن همسر ابراهیم 
 تواند حمل شود:انگیز بودن چنین رویدادی نمی به معنایی غیر از شگفت 

تْ  ال  عْ یْ ا و  ی  ق  ا ب  ذ  ه  وزٌ و  ج  ا ع  ن  أ  د  و  ل 
أ  ی أ  ت  ش  یْ ش   ی ل  ل  ا ل  ذ  ن  ه  ج  یْ خًا إ 

 (. 72هود/ ) بٌ ی ءٌ ع 
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ن شوهر من  یرزنم و ایه من پکا فرزند آورم در حالی ی گفت: ای وای بر من! آترجمه: 
 .ار شگفت استیبسامری ن  یناً ایقیه در سنّ سالخوردگی است؟  کاست 

 : کنندمی را نقد او  در پاسخ شگفتی هم  سپس فرشتگان 
ب  

عْج  ت  نْ یأ  ه   ن  م 
مْر  الل   (.73هود/ ) أ 

 ؟نیکار خدا شگفتی می کا از ی آترجمه: 
 توان حمل کرد: را نیز بر معنایی جز این نمی  قرآنتعجب جنیان از آیات  ،بالاخره 

وح   لْ أ  ل  ی  ق  بًای   إ  ج  رْآنًا ع  ا ق  عْن  م  ا س  ن  وا إ 
ال  ق  ن  ف  ن  الْج  رٌ م  ف  ع  ن  م  ه  اسْت  ن   (.1جن/ )  أ 

ان گوش فرا داشتند و  یجنّ طایفۀ  ه تنی چند از  کاست  به من وحی شده    بگو:  ترجمه
 . می دیآور شنراستی ما قرآنی شگفت به گفتند 

نیز متبادر به ذهن شود؛ چه، سیاق پسینی   « خوشایندی»در آیۀ اخیر معنای  که  ممکن است  
ده باشد بعید به نظر  شان شو این که شگفتی باعث ایمان جنیان کرده،  آوردن    آیه اشاره به ایمان 

باایننمی  معتقدحال،  رسد.  جنیان  ا  مفسران  طایفۀ  شگفتی  برخی  هم  ند  شگفتی  جنس  از 
بوده  انسان  شده ها  شگفتی  دچار  این  از  یعنی  خارقاند  است؛  کلامی  فردی  را  العاده  که  از 
 (.38/  20، زانیالم طباطبایی، بنگرید به:  ) اندو مکتب نرفته شنیده ناخوانده درس 

 إفعال  بابب در ج. کاربست ع2
نیز    قرآناز  آیاتی  در   ع کریم  مادۀ  مزید  جمشتقات  ثلاثی  ابواب  از  إفعال  باب  در  را  ب 

اند. غالب مترجمان و کثیری از مفسران در این آیات نیز، معنای شگفتی را برگزیده توان دید.  می 
 بسنجیم.وی واژه با مرور برخی آیات حااکنون در این مقام بنا ست آراء ایشان را 

 سورۀ بقره 221و  204( آیات 1ـ2
نْ   اس  م  ن  الن  م  ب  ی  و  ه  ف  ک  عْج  وْل  نْ ی  الْح    ی  ق  ا ف  ی  ا و  ی  اة  الد  ی م  ل  ه  ع  د  الل  د     یشْه  ل  و  أ  ه  ه  و  لْب 

ق 
ام   ص   ( 204بقره/  ) الْخ 

بک« را آشکارا  عج  »ی  عبارت مترجمان،  این آیه نیز در فضای معنایی آیۀ پیشین است و برخی 
معنا کرده به خوش   به: ترجمۀ  )  نداآمدن  و  انصاریان بنگرید  فارسی، عاملی، صفوی  امینیان،   ،

نیز  مفسران فارسی (.  ، ذیل آیه شعرانی  طبری،  )  اندچنین درکی از معنای واژه داشته زبان متقدم 
طبری تفسیر  نسفی،  132/  1،  ترجمۀ  نسفییتفس؛  میبدی،  65/  1،  ر  ال ؛  /  1،  سرارکشف 
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آلوسی،  بنگرید به:  )  اندبرخی از مفسران متأخر و معاصر نیز تصریح به همین معنا کرده .  (547
 (.260/  1، دی روان جاو ؛ ثقفی،  96-95/ 2،  زانیالم؛ طباطبایی، 490/ 1، روح المعانی

با  ی ه مردی زک شود  می دانسته    « قیرخنس بن ش  ا  »  ۀ شأن نزول دربارنخست    تفسیر نمونهدر  
داد و سوگند  خود را مسلمان جلوه می  کرد و می  ص( ) امبریزبان بود و تظاهر به دوستی پوش و خ 
نیز بنابر اعتماد   ص()  امبریپ  .است   مان آوردهیه آن حضرت را دوست دارد و به خدا اک خورد  می 

رویدادی نیت  در    و  منافق بودفردی  در باطن  او    لیکن  ؛دادمحبت قرار می مورد او را    ،ظاهر  به
این آیه  سپس . شت کان آنان را ی ، زراعت بعضی مسلمانان را آتش زد و چهارپاد را آشکار کرد خو

 (. 73-72 / 2، تفسیر نمونه، شیرازی و همکاران   مکارم) نازل شد
  صاحب تفسیر مذکور حال،  . بااین آمدن کاملًا سازگار است نزول با معنای خوش سبب این  

بر سایعلی  آن  ترجیح  و  قضیه  این  نقل  برای  ر  رغم  یادشده  و  اسباب  معنای شگفتی  آیه،  نزول 
این دوگانگی به دلیل کثرت نویسندگان این تفسیر . شاید (جاهمان ) است تعجب را اختیار کرده 

 از تعارض در موضوع یادشده باشد. و غفلت احتمالی 
 سورۀ بقره را نیز باید به همین ترتیب معنا کرد:   221آیۀ 

نْ  ت  لا   شْر  ک  و  الْم  وا  ی  ک  ح  ت  ح  خ  ی  ات   ةٌ  ن  ؤْم  م  ةٌ  م 
لأ   و  ن   شْر  یْ ؤْم  م  نْ  م  تْ ک  رٌ  ب  عْج  أ  وْ  ل  و  لا   ک  ةٍ  و  مْ 

نْ  شْر  ک  ت  الْم  وا  ی  یک  ح  ت  ح  خ  ی  ن   نٌ  ؤْم  م  بْدٌ  ع  ل  و  وا  ن  شْر  یْ ؤْم  م  نْ  م  ب  کٍ رٌ  عْج  أ  وْ  ل  و  ئ  ک   
ول  أ    ک  مْ 

ه  ی   الل  ار  و  ی الن  ل   إ 
ون  ل  ی  دْع  و إ 

...دْع  ه  ذْن  إ  ة  ب  ر  غْف  الْم  ة  و  ن   (.221بقره/ ) ی الْج 
حتی آزاد و آزاده(  )  حتی کنیز و برده( بر مشرک )  این آیه نیز در مقام تبیین برتری مطلق مؤمن

تْ معنای عبارت »  .و پرهیز از نکاح با مشرکان است  ب  عْج  وْ أ  ل  « نیز این است که مؤمن بهتر از  مْ ک  و 
زدواج با آن مشرک خوشایند باشد و به بیانی دیگر، خواستگار را از ظاهر  هرچند ا  ؛مشرک است 

او خوش آید. سپس مؤمنان را به پلیدی باطن و پنهان زیر ظاهر فریبندۀ مشرکان متوجه ساخته و  
 برند.فرموده فریب ظاهر مشرکان را مخورید؛ چه، آنها شما را در نهایت به سوی آتش می 

می  معنای  ملاحظه  که  تْ شود  ب  عْج  أ  وْ  ل  »و  عبارت  بر  هرگز  شدک  شگفتی  نخواهد  منطبق    ؛مْ« 
با   این پذیرش  زیرا  معنا  شگفتی  بودگونه  مفهوم  هرچند  خواهد  است  مشرک  از  بهتر  مؤمن   :

ها یا  و بگویند زیبایی آن بگیرند  مشرک شما را به شگفتی آورد. ممکن است نهادی را در تقدیر  
ملاک اصلی معنای  .  نیست پذیرفتنی  این نیز  .  گفتی شما شودشان از فرط نیکویی باعث شاندام
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مفهوم خوشایندی  کامل نشود.  لازمۀ تقدیر این است که معنای ظاهر با نص  .  ظاهر کلام است 
 به استفاده از عبارت مقدر نیست.  و نیازیکند می معنای ظاهر را کامل 

حال، معدودی از  . باایناندده تفسیر کر  « شگفتی »به  این آیه  در  را    « أعجبکممفسران ٍ  تر  بیش
 آورد:می  «أعجبکمبحث از »زمخشری ذیل مفسران بیان متفاوتی دارند. برای نمونه، 

الم    الحال    ان  کو  ل  و   و  ک  ب  عج  ت    ة  ک  شرأنّ  المؤمنة  ون  ب  ح  ت  م  فإنّ  ذلم    رٌ یخ  ها،  مع    «کنها 
 . (264/ 1،  الکشافزمخشری، )

نشان   »تحبّونها«  زمی عبارت  که  دریافته  دهد  را  خوشایندی  معنای  »تعجبکم«  از  مخشری 
ی  حقّ (.  583/  1،  کشف السرار)  آمدن را پذیرفته است میبدی نیز آشکارا معنای خوش است.  

  عجاب و موجبات رغبت است بادی ا  ... از م  اعجاب نسبت به جمال، مال، نسب و  معتقد است 
معنای  را به    »رغبت«شود که او نیز  . از این سخن او دانسته می (345/  1،  روح البیانحقی،  ) 

رائر     : »فإن  الإعجاب  بیانی حاکی از همین درک دارد   نیز  عطیهگرفته است. ابن آمدن  خوش  بالح 
 (. 343/ 2، المحرر الوجیزعطیه، ابن )  ون  الإماء«د  

 که: است  گونه تبیین نموده طباطبایی مراد این عبارت را این 
المؤمنة   وأن  أمةً کإن    المشر  رٌ یخ  انت  إن    ة  ک من  حرةً کو  وبٍ س  ح    ذات    انت    بٍ س  ن   

 .(205/ 2،  زانیالمطباطبایی،  ) ة  العاد   ب  س  ح  ب   عجب الإنسان  ی  ا مّ م   مالٍ و
آید که معنای  از عبارت »بحسب العادة« برمی   است،  کلمۀ اعجاب را معنا نکردهوی  هرچند  

گونه  را این وی  عبارت  هم    نالمیزا  مترجم. متناسب همین درک،  آمدن را اتخاذ کرده باشدخوش 
انسان  دارای  »...  :کندمی معنا   خوشایند  عادتاً  که  باشد  مزایایی  سایر  و  مال  و  نسب  و  حسب 

 (. 307/  2، زان یترجمۀ المموسوی، ) است«
فارسی  مفسران  از  آورده برخی  جملاتی  و  کرده  اختیار  را  معنا  همین  نیز  متقدم  از  زبان  اند 

« اگر]چه قبیل:  خوو  آ[  رای ش  شما  طبری)  « د  تفسیر  »(139  /1،  ترجمۀ  آزاد  ؛  آن  چند  اگر  و 
آ به  70/  1،  ریتفسنسفی،  )   «دتان ی خوش  مشرکه  زن  آن  آید  خوش  را  شما  که  هرچند  »و  (؛ 

با    حال، ابوالفتوح رازی بااین (.  583/  1،  کشف السرارمیبدی،  )  صورت یا به مال یا به نسب« 
 گوید:می حاظ عبارات مقدّر نهفته در آن و نیز با ل    پذیرش همان معنای شگفتی و خرق عادت  
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تْ  ب  عْج  أ  وْ  ل  ه، و اگر  ک بهتر بود از زنی آزاد مشر  گفت: پرستاری مؤمنه   ؛هامال  ج  ب    مْ ک  و  
عنی جمال و مال او از حدّ عادت به حدّ  ی  .چه به عجب آرد شما را به جمال و مال

 .(223 /3، الجنان روض ابوالفتوح،  ) تعجّب شده باشد
 چه گذشت واضح است. آن برپایۀ نادرستی این معنا  
به شگفتی معنا    «أعجبکم» های متأخر و معاصر فارسی واژۀ  توجهی از ترجمه در شمار قابل 

ای، بروجردی، پاینده، رضایی،  وند، الهی قمشه آدینه برای نمونه، بنگرید به: ترجمۀ  )  شده است 
م  یاسری، دهلویرهنما، سراج، صفوی، طاهری، فولادوند،  آیه عزی،  ذیل  مترجمانی    .(،  البته 

برگزیده  را  خوشایندی  معنای  که  ترجمۀ  )  اندهستند  به:  برزی،  بنگرید  انصاریان،  آیتی، 
صفی  شعرانی،  خسروی،  مغنیه،  مشکینی،  علی پورجوادی،  گرمارودی،  موسوی  عاملی،  شاه، 

آیه  ، صلواتی  واژۀ  در  (.  ذیل  ترجمۀ  بدون  نیز  عمورد برخی  این بحث،  ترجمه  بارت  شده  گونه 
 ، ذیل آیه(.ارفع ترجمۀ ) « اگرچه شما را به اعجاب وا دارد »: است 

ترجمۀ   منظوم  آثار  می تنها معنای خوش   قرآن در  دیده  ترجمۀ  شود آمدن  در  بیت  این  مثل  ؛ 
 (: 35ص  ) منظوم امینیان 

 اگر چند آن زن که کافر بود  
 شما را خوشایند خاطر بود 

 (: 35ص )   منظوم تشکری آرانی یا این بیت در ترجمۀ 
 بردۀ مؤمنه ز مشرک به 

 گرچه تحسین کنی ز دست بده 
برگزیده ترجمه را  خوشایندی  معنای  غالباً  نیز،  لاتین  ترجمۀ  )  اندهای  به:  شاکر،  بنگرید 

به معانی نادری  برخی افراد واژه را  .(، ذیل آیه ایروینگ، صفارزاده، قرایی، پیکتال، سرور، آربری 
کرده»تحریکمثل   ترجمه  ترجمۀ  )  اندشدن«  به:  بنگرید  نمونه،  علی برای  آیهیوسف  ذیل   ،)  .

 تر است تا به شگفتی. خوشایندی نزدیک معنای  به حتی همین ترجمه نیز 
 سورۀ توبه  25( آیۀ 2 -2

ر   ن ص  دْ  ق  ف  ک  ل  ه   الل  ن     ی م   اط  و  و  یث  ک  م  ةٍ  ن  ی  ر  ح  تْ یْ وْم   ب  عْج  أ  ذْ  إ  ت  ک  مْ  ک  نٍ  نْ ک  ثْر  ع  غْن   ت  مْ  ل  ف  مْ  ک  مْ 
ل  یْ ش   تْ ع  اق  ض  ل  ک  یْ ئًا و  م  و  تْ ث  ب  ح  ا ر  م   ب 

رْض 
 
ر  یْ م  الْأ دْب 

مْ م    (.25توبه/ ) ن  یت 
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آیۀ مذکور در مذمت غرور مسلمانان ناشی از تعداد زیادشان در جنگ حنین است که آنها را  
دلیل،   همین  به  مغرور شدند،  بدان  و  بوده  خاطر  فرار  خوشایند  به  پا  و  شد  تنگ  آنها  بر  زمین 

گذاشتند. تصور معنای شگفتی صرف برای اعجابی که در آیۀ فوق آمده، قابل پذیرش نیست؛ 
فارسی  مفسران  برخی  ثقفی،188/  9،  الجنانروض ابوالفتوح،  )  زبان هرچند  ،  دی روان جاو   ؛ 

مترجمان568/  2 و  هم (  رهنما،  چون ی  مغنیه،  پاینده،  برزی،  ارفع،  شعرانی،    آیتی،  سراج، 
زیرا    ؛اندزاده به آن پرداخته شاه، دهلوی، صلواتی، عاملی، فولادوند و مصباحعلی معزی، صفی 

اسلام لشکر  انبوه  تعداد  مشاهدۀ  از  می ــ    مسلمانان  پیش  از  را  آن  حیرت ــ    دانستندکه 
جب و غرور می که بل  ؛کردندنمی   گشتند. خشنود و دچار ع 

فارسی، خسروی، الهی  و    اندمعنای خوشایندی را برگزیده صفوی  حال، پورجوادی و  بااین
اشاره کرده ای، موسوی گرمارودی و مشکینی  قمشه  به معنای غرور  یا  تنها  مترجمان  دیگر  اند. 

یا   وانهاده،  را  کردهترجمه  بسنده  »اعجاب«  مصدر  همان  ذکر  ترجمه )   به  به:  های  بنگرید 
آیه حجتی   و  وندآدینه ذیل  برقرار  میان    یا پیوندی،  (،  معانی  با سایر  مثلًا  معنای غرور  و  نموده، 

با هم ذکر کرده  به: ترجمه )  اندمعنای »غرور و تعجب« را  ،  کاویانپور  و   انصاریان های  بنگرید 
آیه بنایی (ذیل  قرشی  به  )  .  را  تعبیر  ترجمۀ  نیز  آیه(  و سرور«  ذیل  است.  پیش »غرور  کرده  نهاد 
وشایندی و شگفتی را مترادف فرض کرده و آن دو را با هم  نیز گویا معنی خ ذیل آیه(  )  طاهری 

است  رویکرد )   آورده  همین  مشابه  ترجمه   برای  کهن  در  به:  کریم  قرآنهای  بنگرید  ترجمۀ  ، 
 (. 606/ 3، تفسیر طبری 

 شود. برخی از مفسرانمفسران یافت نمی آراء  مترجمان دیده شد، البته در  آراء  تشتّتی که در  
نشان از معنای غرور و  ایشان  فضای سخن    ولی ؛اندرا ترجمه نکرده اعجاب  در متن تفسیر، واژۀ  

 سرخوشی دارد؛ مانند زمخشری که گوید:
المسلم ک وأدر الناصر لا کثرة  کبال  الإعجاب    لمة  ک ن  یت  اللّه هو  أن  زلّ عنهم  و    ثرة، 

 .(259  /2 ،الکشاف  زمخشری، ) الجنود
و خشنود شدند، غافل از این    مسلمانان از زیادی تعداد خودشان سرخوش   ترجمه:

 دهنده است نه تعداد زیاد لشکریان. که خدا یاری 
 گوید:می بیان فخر رازی که از همین قبیل است 
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أعجب   ب فلما  منهز  ثرت  کوا  صاروا  فیمهم  ثم  اللّه  مّ ل    الانهزام    حال    ین،  إلی  تضرّعوا  ا 
 .(18 /16،  ر التفسیر الکبیفخر رازی، ) فار  کال ر  کموا عسز  اهم حتی ه  وّ ق  

شدند،    ترجمه: خشنود  و  سرخوش  خود  لشکریان  زیاد  تعداد  دلیل  به  چون  پس 
به درگاه خدا زاری کردند   شکست خوردند؛ سپس در حال شکست، هنگامی که 

 خدا ایشان را نیرو داد تا لشکر کفار را شکست دادند. 
خوش  معنای  به  آشکارا  مفسران  از  کرده برخی  اشاره  دآمدن  عباراتی  و  معنا  ،  همین  بیان  ر 

می آورده  که  طوسی  شیخ  مانند  »اند؛  السّ گوید:  بما  فالاعجاب  والع  تعجّ یرور  منه،    جب  ب 
بما  بالنّ   رور  السّ  الفخر  علی  بیان 197  /5  ، التبیان  طوسی،)   « منه  ب  ج  ع  ت  ی  فس  برای  نیز،  های  ؛ 

طبرسی، به:  بنگرید  البیان  مشابه،  فارسی 27  /5،  مجمع  میان  ک(.  مفسرانی  زبانان  نیز  هن 
آورده  را  خوشایندی  معنای  تنها  که  السرارمیبدی،  )  اندهستند  نسفی،  109/  4،  کشف  /  1؛ 

 (.  246/  10، المناررضا، رشید) اند(. برخی از مفسران نیز تنها معنای غرور را ذکر کرده 361
است پایه،  براین معنا میان    ممکن  این  به  باشد؛  ارتباط  خوشایندی  و  غرور  معنای  که    دو 

پذیرش است مسلمانان ابتدا از انبوه سپاه خود خرسند و سپس دچار غرور شدند. این معنا قابل 
جْب« گذشت و ملاحظه شد که  چنان  ؛مؤیدی در لغت دارد و  که مطالب آن، پیشتر ذیل واژۀ »ع 

دانسته  ناخوشایند  یا  خوشایند  امری  از  ناشی  را  غرور  هردوپس  اند.  لغویان  از  گروه    منظور 
 پذیرفتنی نیست. سران یادشده همان معنای خوشایندی خواهد بود و معنای شگفتی مف

 سورۀ فتح  29( آیۀ 3ـ2

مْ ف   ه  ل  ث  م  نْج    ی...و  ه   ک  ل   ی الْإ  وق  ی س  ل  ی ع  و  اسْت  ظ  ف  غْل  اسْت  ه  ف  ر  آز  ه  ف  طْأ  ج  ش  خْر  رْعٍ أ  ب   ی  ز  عْج 
اع  ل   ر  م  الْ یغ  ی  الز  ه   ب 

ار  ک  ظ   (.29تح/  ف) ...ف 

بیان اوصاف ظاهری یاران پیامبر اینان  ص( و قدرتمندشدن ایشان است )   این آیه در مقام   .
به زراعتی تشبیه شده  انجیل  استوار شده است.  و بر ساقه   ، هایش روییدهاند که جوانه در  در  ها 

. تقابل  کافران چنین زراعتی موجب اعجاب کشاورز است و خشمگینی  شود  ادامۀ آیه گفته می 
غ    عجاب  ا   و  بی ازیک   کافر   یظ  زارع  و  ازمعنایی شگفتی  سو،  این سیاق  واژۀ    سو، دیگر در  معنای 

،  میان همۀ مترجمان فارسی و لاتیناز  حال،  بااینکند.  اعجاب را تنها بر خوشایندی مستقر می 
.  (یه، ذیل آرهنما و صفویهای  بنگرید به: ترجمه )  اندآیندی اشاره داشته تنها دو ترجمه به خوش 
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، ذیل آیه  مشکینی بنگرید به: ترجمۀ  )  اند:عیناً واژۀ اعجاب را در ترجمۀ خود گنجانده برخی نیز  
 (. دارد«»کشاورزها را به اعجاب وا می 

درگذشتۀ  )   زید ، ابوالشعثاء جابر بن ق(68درگذشتۀ  )    صحابی عباس  ابناز  گفته از  طبری سه  
که همگی علت  است  آورده  بعی مشهور  ق( دو تا105درگذشتۀ  )  بن مزاحمضحاک    ق( و103

. آشکار است  (73/  26،  جامع البیانطبری،  )  انداعجاب کشاورزان را نیکویی رویش دانسته 
باعث خوشایندی وی است؛ مخصوصاً در  که  بل   ، نه باعث شگفتی کشاورزکه نیکویی رویش  

 تقابل با غیظ دشمن. 
لغوی  پیش معنای  بررسی  در  نیز  شد  تر  ذکر  دلیریشه  یا  که  علت  ندانستن  شگفتی،  ل 
گاه  بودن موضوع است؛ درحالی غیرعادی نیستند  که کشاورزان نسبت به علّت رویش گیاهان ناآ

نیکویی رویش را مایۀ  ق(  150درگذشتۀ  )  بن سلیمان پندارند. مقاتل  و آن را غیرعادی نمی  نیز 
ب   و  زارع  است   غض  اعجاب  دانسته  مقاتلمقاتل،  )  کافر  اب78/  4،  تفسیر  دلیل  نیز  عطیه    ن (. 

ها دچار اعجاب  اگر معیوب بود، آن   است؛ زیرا عیب در زرع دانسته    نبود اعجاب را در آیۀ فوق  
 (. 143-142/  5، المحرر الوجیزعطیه، ابن ) شدندنمی 

آورده  را  اعجاب  کلمۀ  همان  عمدتاً  عربی  آشکار  اندتفاسیر  مفهوم  کدامنیست  .  دو  از  یک 
کرده محتم   اراده  را  اقتضاء  بااین  اند.ل  به  و    محالحال،  کشاورزان  برای  شگفتی  معنای  بودن 

توان است می جا گرفته    غیظ کفارکه در آن معنای اعجاب در تقابل با  سیاق  چنین با توجه به هم
برگزید.   را  خشنودی  مؤلف    المیزانمترجم  حال،  بااینمعنای  کرده  تعبیر  ترجمه  شگفتی  به  را 

 (. 448/ 18، زانیمۀ المترجموسوی، بنگرید به: ) است 
تفسیر  به  ترجمۀ  کهن   المیزان جز  بررسی  در  است،  معاصر  اثری  زبان که  به  تفاسیر  ترین 

به  : »است   فارسی، ابوالفتوح ضمن اشاره به نیکویی، گویا معنای شگفتی را اختیار نموده و گفته 
ن  یجا و  حسن  به  رسد  آرد کضارت  ی  عجب  به  را  برزگران  /  17،  جنانالروض ابوالفتوح،  )  «ه 

است؛  .  (367 شگفتی  تنها  عجب  ع  اما  معنای  جای  به  ا  اگر  از  می جب  استفاده  کرد  عجاب 
که یاران  است  وی در ادامه آشکارا دلیل شگفتی را این دانسته  حال،  بااینهردو معنا محتمل بود. 

ست نخکه  حالی ؛ درتا جایی که عالم از او عاجز ماند  ؛شدنداو  کوه و تقویت  پیامبر باعث ش  
 (. جاهمان بنگرید به: )  و این مایۀ شگفتی مخالفان شد؛ یتیمی تنها بود
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که   گفت  باید  رازی  ابوالفتوح  دیدگاه  نقد  مقام  »ی    ،اولاً در  فعل  مخالفان  ب  ج  عفاعل  نه   ،»
  ص( و یارانش )   پیامبر  مورد وجه شبه( ممکن است در  )  این شگفتی   ،ثانیاً   .اند  کشاورزان که  بل 

باروری    نیست؛ زیرامشبّهٌ به( مناسب  )  کشاورز و گیاه  مورد قطعاً در  اما    ؛مشبّه( صحیح باشد)
گاه است .  شودگیاه موجب شگفتی کشاورز نمی  از  براین،  . افزون کشاورز نسبت به علت رشد آ

به هم    قرآنفصاحت   تشبیهی  که  است  ب  بعید  ش  ر  کار  وجه  که  مشب  ب  د  در  م  ه  و  هم هٌ شب  ه  سان به 
دو  .  نباشد است.  نقاط  همان    کال اشاین  شگفتی  معنای  گزینش  از  به ضعف  برخی  هرروی، 
البته  هم   زبان فارسی   ان مفسر  دیگر و  شده،  پذیرا  را  ابوالفتوح  دیدگاه  همین  نیز  میبدی  به  چون 

 ـ  شگفت آن ــ  جب از معادل فارسی  جای واژۀ ع   : »سخت خوش آید  اندو گفته   ، استفاده کرده  ـ
؛ نیز بنگرید به: همان،  221/  9،  کشف السرارمیبدی،  )  فت آرد«برزگران را تا ایشان را به شگ

 (. بون من قوته«و یتعج   ة  ر  ک  الأ ر  س  »ی   232/ 9

 ب در معنای ناخوشایندی ج. آیات حاوی مادۀ ع3
فوق   آیات  جز  مشابه  به  موارد  ع و  مادۀ  مشتقات  حاوی  معنای  جکه  در  افعال  باب  در  ب 

آیات نیز حاوی همان مشتقات هستند که امکان تصور معنای    خوشایندی بودند، برخی دیگر از 
 دهند.می ناخوشایندی معنای ، دقیقاً عکسکه به رد؛ بل خوشانیدی در آن وجود ندا

 سورۀ مائده  100( آیۀ 1ـ4
لْ لا    و  ی  ق 

ب    ی سْت 
الط  ی الْخ  ب  ی  ث  و  عْج  وْ أ  ل  ب  ک    ک  ب  و 

ة  الْخ  ه   ی ثْر  وا الل  ق  ات  اب     یول  ا أ  ی  ث  ف  لْب 
 
الْأ

ل   ع  ون  ک  ل  ح  فْل   .(100مائده/ ) مْ ت 

آیۀ   به  شبیه  آیه  این  بقره  221لحن  مشرک    سورۀ  از  برتر  مؤمن  آن  در  که  شناسانده  است 
باشدشود؛  می  خوشایندتر  مشرک  ظاهر  اگر  پیشین(.  )  حتی  سطور  به:  آیه  تفاوت  بنگرید  دو 
است بارۀ  در اعجاب  بقر   221آیۀ  در  .  دلیل  مشرکان  ه  سورۀ  ظاهری  اعجاب زیبایی  سبب 

 ها. آن شمار بود و در این آیه  شناسانده شده  
سورۀ مائده باید توجه داشت که معنا ندارد گفته شود زیادی    100وانگهی، در سخن از آیۀ  

در باب افعال را به  ب  جع   ۀمعنای مادباید  یا  پایه،  است. براینکافران موجب خوشایندی  شمار  
یا    ؛اخذ کرد معنای ناخوشایندی را  دانست و در این آیه  ایندی و ناخوشایندی  هردو معنای خوش 

 اند. یاد کرده جمهور مفسران و مترجمان بالإتفاق که   پذیرفت همان معنای شگفتی را 
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جز قول  در پذیرش احتمال اول، به رو ست.  با اشکالاتی روبه هردو احتمال یادشده  پذیرش  
او،زبیدی   ع  

ب  ت  به  البته  و  ــ که    ــ  واژۀ »ع  دربارۀ  تر  پیش دهخدا  در  معانی متضاد  جباء«  وجود 
نیست که حاکی از امکان حمل واژه بر هر دو معنای متضاد باشد.  دست  در  آمد، نشانۀ دیگری  

و »أعج  واژۀ »ع  میان   این   « تفاوت است ب  جباء«  با فرض  نمی و  باشد،  ضداد  ا  از  اولی  توان  که 
 .ای بتوان جست برای چنین فرضیهکه مؤیدی آن مگر است؛ نتیجه گرفت که دومی هم چنین 

این آیۀ  پذیرش  در  اعجاب  مشکلاتی   100که  با  نیز  باشد  شگفتی  معنای  به  مائده  سورۀ 
دّۀ  ؛ او  شدزده نمی با دیدن کثرت دشمنان شگفت   ص( )   پیامبرتردید  بی مواجه است.   دّه و ع  ع 

بالای کافران همواره باعث ناخرسندی  م تعداد  دانی. ازدیگرسو، می دانست ها را پیشاپیش می آن 
به: کهف/    قرآنای از تصریحات  برای نمونه )  بودص(  )  پیامبر ؛ شعراء/  6به این معنا، بنگرید 

می 3 نظر  به  این (.  است.  رسد  منظور  معنا  نیز همین  ادّعا  جا  این  آیۀ  هممؤید  در  که  است  ین 
الرّسول  ل  ما ع  »:  پیشین آمده است  در معنای    بنابراین، تنها احتمال.  (99مائده/  )  «لاغ  الب    لا  إ  ی 

 .همان ناخوشایندی است اعجاب در این آیه 
این  .  ناخوشایندی باشدو  ب در باب افعال اعم از خوشایندی  جممکن است معنای ع پس  

پیش  که  است  همان  ز  شبیه  دهخدا  تر،  و  آوردهدربارۀ  بیدی  »عجباء«  اضداد    ،واژۀ  از  را  آن  و 
عالمان  شود که  تقویت این احتمال، ملاحظه می برای  ن  ئقرادیگر  . در مراجعه به  دنده بو شمرد 

از ویژگی ا  معتقد    عربی رف  ص   یکی  است ند  إفعال سلب خصوصیت  باب  به  های  مثلًا شفاء  ؛ 
اما   است؛  مریضی  از  برائت  المریض معنای  و  »أشفی  رفت  میان  از  بیمار  فرد  بهبودی  یعنی   »

ه به معنای ابهام است و  بیماری به او بازگشت؛ ی جْم  مْت  الکتابا ع  ابهام کتاب را  « یعنی  »أعج 
به:  )  بردممیان    از یتفتازانی،  بنگرید  العِز  یف  نظر    (.83،  شرح تصر به  آیۀ موردبحث هم  در 

پذیرفتنی می  جب رسد  ع  خصوصیت  سلب  بر  بگوییم  که  است  آن  عجاب  ا  برای  معنا    ترین 
   عنای ناخوشایندی است.کند و به م خوشایندی( دلالت می )

 سورۀ توبه 85و  55( آیۀ 2ـ4
بْ  عْج  لا  ت  ا  ک  ف  م  ن  مْ إ 

ه  د  وْلا  لا  أ  مْ و  ه  ال  مْو  ه  ل  یر  ی   أ  ا ف  ی  د  الل  ه  مْ ب 
ه  ب  ذ  نْ ی  الْح    یع  ق   ی  اة  الد  زْه  ت  ا و 

مْ  ه  مْ و  ه  س  نْف  ون  ک  أ  ر   . (55وبه/ ت) اف 
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بْ  عْج  لا  ت  مْ ک  و  ه  ال  مْو  ا  أ  م  ن  مْ إ 
ه  د  وْلا  أ  نْ یر  ی   و  ه  أ  ا ف  ی  د  الل  ه  مْ ب 

ه  ب  ذ  نْ  یع  مْ  ی  الد  ه  س  نْف  ق  أ  زْه  ت  ا و 
مْ  ه  ون  ک  و  ر   (. 85توبه/ ) اف 

ای آیه  در  دو  یکدیگر نیز  ن  شبیه  تقریباً  است   ندا  که  مطرح  قبل  آیۀ  مطالب  تفاوت  .  همان  تنها 
بود و در این دو آیه  سبب اعجاب  کافران    عداد زیاد خود  در آیۀ قبل ت :  اعجاب است بارۀ سبب  در

 است.سبب اعجاب شان هایتعداد زیاد فرزندان و فراوانی دارایی 
ص( نسبت به زیادی مال و اولاد کافران  )  پیامبرپیش آید که ناخوشایندی  پرسش  شاید این  

دارد؟ وجهی  که    چه  است  این  اولاد  قرآنپاسخ  همسر،  روزی)   وجود  و  را  )  نسل(  دارایی( 
 کند:و وجود آن دو را دلیلی بر لزوم ایمان افراد عنوان می داند می نعمت 

ل  ل   ع  ه  ج  الل ّ س  ک  و 
نْف  نْ أ  ل  ل  ک  مْ م  ع  ج  اجًا و  زْو  اج  ک  مْ أ  زْو  نْ أ  ن  ک  مْ م  ق  یمْ ب  ز  ر  ةً و  د  ف  ح  مْ  ک  ن  و 

ن  الط ّ  ل  ی ّ م  اط  الْب  ب 
ف  ات  أ  عْ ی  ب  ن  ب 

ون  و  ن  مْ ؤْم  ه  ه 
ت  الل ّ ون  کْ ی  م  ر   (. 72نحل/ ) ف 

مال و فرزند    با وجود دو نعمت از این احساس ناخوشایندی داشت که چرا کافران  ص(  )  پیامبر
های  ها به جای ایمان و شکر نعمت که آن از این   ، به بیان دیگرکنند.  چنان از خدا غفلت می هم

همین مال و اولاد  و حتی  اند  برخاسته پیامبر او    و به دشمنی با ورزند  می کفر  خدا  مال و اولاد به  
قیامت   عذاب  انکار  بر  دلیلی  می می را  و  ــ  »دانند  أ  گویند  حْن   الاً کْ ن  مْو  أ  ر   د  ث  وْلا  أ  حْن     اً و  ن  ا  م  و 

ذ   ع  م   نمود.ابراز ناخوشایندی می ــ (  35سبأ/ )  «ن  یب  ب 
کفّار    قرآنرو،  ازاین فرزند  و  مال  کثرت  علّت  بیان بارها  پیامبر،  را  گاه  )  و  آ آن  از  را  ص( 

مال و اولاد را مایۀ آزمایش    در موضعی نعمت . مثلًا  تا ناخوشایندی او را برطرف سازد کند  می 
 کند:می پیش از عذاب آخرت بیان  شان در دنیاای برای عذابو وسیله  ،هاآن 

مْ  ک  مْوال  ما أ  ن  وا أ  م  ة و  أ   و  اعْل  تْن  مْ ف 
ک  وْلاد  ظیمٌ و  أ  جْرٌ ع  ه  أ  نْد   .(28أنفال/ ) ن  الله  ع 

نیز   دیگر  کید می در موضعی  که  تأ بی کند  و اولاد موجب  یا  مال  از خدا  که  چیزی  نیازی کفّار 
بود:  شان  عذاباز  مانع   نخواهد  ی  »بشود  غْن 

ت  نْ  یْئا  ل  ش  الله   ن   م  مْ  ه  وْلاد  أ  لا  و   مْ  ه  مْوال  أ  مْ  نْه    «ع 
 (.17 /همجادل )

سؤال پیش آید که تمکّن دنیوی  همین  ممکن بود    نیز  ص( )  در نگاه اصحاب پیامبرسو،  زآن ا
در  سورۀ توبه را باید  85و  55آیات   .چه وجهی دارد  ــ فقر مؤمنان با وجود مخصوصاً ــ کافران 

نعمت و    ظاهربه مال و اولاد  گرچه    دارند ها بیان می پرسش دانست. این آیه مقام پاسخ به همین  
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برای مضمونی مشابه، بنگرید به:  )  مایۀ عذاب خواهند بود برای کافران  ها  همان یۀ خیر است،  ما
 (.178عمران/ آل

 یجهنت

مادۀ ع در  ج مشتقات  رفته  در    قرآنب  کار  به  استفعال  و  تفعل  افعال،  ابواب ثلاثی مجرد، 
مترجمان  است.   و  مادۀ  کاربردهای  مفسران  مجرد  »شگفتی«مورد ثلاثی  به  را  معنا    بحث 

ریشه  اندکرده  مجرد   ثلاثی  کاربردهای  از  درک  این  قرا.  همئ با  فرهنگ  نی  و  آیات  سیاق  چون 
 سازگار است.  قرآنمفاهمۀ مخاطبان نخستین 

ب در  جهای متفاوت مادۀ ع کاربست رسد  تر به نظر می چه در این میان شایان تأمل بیشآن 
إفعال   کاربردها  باب  این  و  گوناگ آراء  کۀ  عر  م  است.  و    گاه ون  مفسران  و  است  ذهن  از  دور 

رویه   مترجمان  آن،  معنای  قاعده برای  و  ثابت  پذیرش  آن ؛  اندنداشته مند  ای  که  از  سان  برخی 
ارا واژه دشوار می شده  ه ئ معانی  برپایۀ شواهد مختلف،    نماید.برای  که  مطالعۀ کنونی نشان داد 

از واژگان اضداد دانس می  را  آن  عجاب و مشتقات  ا  دو  توان  در کاربردهای مختلف بر هر  ت و 
 آیندی حمل کرد.آیندی و ناخوش معنای خوش 
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 . ، بیروت، دار صادرلسان العرب منظور، محمد بن مکرم، ابن ـ5

 ق.1408،   ، مشهد، آستان قدسالجنانروضابوالفتوح رازی، حسین بن علی،  ـ6
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 ق.1412، تهران، اسوه،  ه قراءات القرآنیالالعال سالم،  مختار عمر و مکرم، عبد داحم ـ7

 ش. 1356، ، تهران، انتشارات توس ترجمۀ تفسیر طبری  ـ8

 ش. 1377، تهران، دانشگاه تهران، نامهلغتاکبر، دهخدا، علی ـ9

محمد،   ـ10 بن  حسین  اصفهانی،  القرآن امفردات  راغب  کوشش  ،  لفاظ  عدنان به  صفوان 
 ق.1416، هشامیال دارالروت، ، بییداوود

یف العِز  تفتازانی، مسعود بن عمر،  ـ11  ق.1432  ، هاج نمدارال، بیروت، ی شرح تصر

 ق.1398 ، ، تهران، برهان دی روان جاو  ، ، محمدثقفی ـ12

حمّاد،   ـ13 بن  اسماعیل  حاح جوهری،  کوشش  ،  الص  بیروت،    احمدبه  عطار،  عبدالغفور 
 ق. 1407 ، لملایینلعلم دارال

 ش. 1378 ، ، قم، انتشارات نوح ه إیضاح الکفای ی، سیدمحمد، محسینی ق ـ14

 ق.1405فکر، دارال ، بیروت،  روح البیان حقی، اسماعیل بن مصطفی،    ـ15
احمد،   ـ16 بن  و العینخلیل  دار  بیروت،  سامرایی،  ابراهیم  و  مخزومی  مهدی  کوشش  به   ،

 م. 1980مکتبة الهلال، 

 .ق1412، جامعۀ مدرسین، قم، کفایة الاصولآخوند خراسانی، محمدکاظم،  ـ17

 ش. 1393 ، ثّقلیندارالسیدجعفر شهیدی، قم، ترجمۀ ، البیانابوالقاسم، خویی، سید ـ18

 م. 2000، ه، دار وهب ه ، قاهر التفسیر و المفسرونذهبی، محمدحسین،  ـ19

 ق. 1414، همعرف دارال، بیروت،  المنار  ، رشیدرضا، محمد ـ20

 ق. 1420، ه ، کویت، دارالهدایتاج العروس، ، محمد بن محمدزبیدی ـ21

 ق.1407 ، کتب العربیدارال، بیروت، شافالکبن عمر، زمخشری، محمود  ـ22

ابی ـ23 بن  عبدالرحمان  قاهرتقان الابکر،  سیوطی،  الهه،  المصری،  للی ئة  العامة  ،  تابک ة 
 ق.1394

ابیروت ،  زانیالممحمدحسین،  سیدطباطبایی،   ـ24 ترجمۀ  ق1390،  یعلم،  همان،  ؛ 
 ش. 1374، مدرسین ۀ، قم، جامعهمدانی محمدباقر موسویسید

 ش.1412 ، ه معرف دارال، بیروت، مجمع البیان ضل بن حسن، طبرسی، ف ـ25

 ق. 1412، ه معرف دارال، بیروت، جامع البیان طبری، محمد بن جریر،  ـ26

ین طریحی، فخرالدین بن محمدعلی،   ـ27  ق.1386، مرتضوی، تهران، مجمع البحر

 .ی بیروت، دار إحیاء التراث العرب ،  انیالتبطوسی، محمد بن حسن،   ـ28
ابوالفضل حرّی،  ترجمۀ  ،  «به زبان انگلیسی  قرآن   ۀهای ترجمیکژتاب» عبدالولی، محمد،   ـ29
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 . ش1389آذرماه ، 16 ۀ ، دورهای قرآنی پژوهش

 . ق1420 ، ، بیروت، دار إحیاء التراث العربیالتفسیر الکبیر فخر رازی، محمد بن عمر،  ـ30
 ق.1423 ،ی، بیروت، دار إحیاء التراث العربتفسیرالمقاتل بن سلیمان،  ـ31

 . ش1371 ، اسلامیه، تهران، تفسیر نمونهر و همکاران، مکارم شیرازی، ناص ـ32
بن محمدمیبدی،   ـ33 تهران، سپهر علیبه کوشش  ،  کشف السرار ،  احمد    ،اصغر حکمت، 

 ش.1361

 . ش1376 ، ، تهران، سروشر یتفسنسفی، عمر بن محمد،   ـ34
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